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بچه‌ها دنيا را به من دادند!
گفت‌وگو با آموزگار منتخب كشوري سال 1399

در اختیــار بچه‌ها قرار می‌گرفت. ســعی 
می‌کردم همچــون کلاس واقعی به آهنگ 
صدایم توجه کنم تا درس و فضا یکنواخت 

و خسته‌کننده نباشد.
از مشــارکت بچه‌ها در تدریس درس‌های 
ســاده‌تر مثل اجتماعی و هدیه‌ي آسمانی 
را  درس‌ها  بچه‌هــا  می‌کــردم.  اســتفاده 
به‌صورت ســخنرانی )کنفرانس( و در قالب 
فیلم کوتاه و عکس آمــاده می‌کردند و در 

کلاس ارائه می‌دادند.

 با تدريس مجازي مشكلي نداشتيد؟
بــرای مدیریت بهتر در فضــای مجازی، از 
ســرگروه‌های درســی یا همان معلمی‌ارها 
کمک می‌گرفتــم. حتی گاهي امتحان‌های 
شــفاهی مثل روخوانی را به‌عهده‌ي آن‌ها 
می‌گذاشــتم و خــودم نظــارت و داوری 
می‌کردم و گاهي در صفحه‌ي شخصی‌شان 
را گوشزد  اشتباه‌هایشــان  و  نقطه‌ضعف‌ها 
مي‌کــردم. این رویــه، علاوه بــر افزایش 
عزت‌نفــس دانش‌آموزان، بر ســازگاری و 

احترام بین آن‌ها هم مي‌افزود.
هــر روز صبح کلاس با ذکرهــای معنوی 
آن روز و کلیپ‌های متنوع شــاد و پرانرژیِ 
صبح‌به‌خیر شــروع می‌شد. بعد از آن نوبت 
ورزش صبحگاهی بود که هر از گاهی هم با 
حرکت‌های طنز ورزشی همراه بود. گاهی 
از فیلم نرمشي اســتفاده مي‌كرديم كه در 

کانال‌های شاد بود.
از همه مهم‌تر گاهی ورزش و نرمش توسط 
بچه‌ها اجرا می‌شــد که با لباس ورزشــی 
از خودشــان فیلــم می‌گرفتند و ارســال 

می‌كردند. 

 زنگ تفريح مجازي هم داشتيد؟
 بعــد از تدریس بخش‌هایــی از محتوای 
درســي آن زنگ و انجام تکلیف کلاســی، 
برای رفع خســتگی، زنگ تفریحی در نظر 
گرفته می‌شد. اکثر زنگ تفریح‌ها با پخش 

انیمیشن )کارتون( یا طنز همراه بود.
بــرای درس املا هفته‌ای یــک بار عکس 
پروفایل کلاس را عوض می‌کردم و کلماتی 
را که ارزش املایی داشــتند، در آنجا قرار 
می‌دادم تــا بچه‌ها با دیدن آن‌ها كلمات را‌ 

بهتر یاد بگیرند.

 و با تكليف‌ شب چه مي‌كرديد؟
در آخر کلاس، تکلیف‌ها را ارائه مي‌كرديم 

زهره پيرهادي

از تلاش‌ معلمان هرچه گفته شــود، حق 
مطلب ادا نشده است. از نکته‌های جالب 
در کار آن‌ها این است که آموزگارانِ يك 
پايه، همگی، كتــاب واحدی را تدريس 
مي‌كنند و از برنامه‌ي درســي مصوب در 
اســناد بالادســتي پيروي می‌كنند، اما 
كار هيچ‌يك شــبيه به هم نيست و هر 
كدام برتري‌ها، شــكل‌هاي خاص و البته 

نتیجه‌ی مخصوصی دارند.
 در اين فرصت با آموزگاري از اســتان 

البرز گفت‌وگو كرده‌ايم. 
افسانه رضايی کارشناس آموزش ابتدايی 
و آموزگار »مدرسه‌ی شاهد فاطمه عرب« 
واقع در ناحیه‌ی دو کرج اســت که در 
منتخب  آموزگار  به‌عنوان   1399 ســال 
تدریس کشــوری و مدرس برنامه‌ي شاد 
در درس اجتماعی چهارم معرفی شــده 

است.
 شما را به خواندن تجربه‌ها و خاطره‌های 
چندان  نه  كه  مي‌كنيم  دعوت  آموزگاري 

كهنه‌كار است و نه‌چندان تازه‌كار.

 در زمان شــیوع بیمــاری کرونا، 
تدریس مجــازی و جریان ياددهی و 

یادگیری را چگونه پیش بردید؟
با شــروع تدریس غیرحضــوری، با موانعی 
مواجه شــدم که تجربه‌ای نسبت به آن‌ها 
نداشــتم. از این رو، اولین چیــزی که به 
ذهنم خطــور کرد، خودآمــوزی و ارتقاي 
سطح دانشــم بود. با عضویت در گروه اولیا 
و مشــارکت و هم‌فکــری و همی‌اری آن‌ها 
تدریس در فضای مجــازی را آغاز کردم و 

سال اول را پشت سر گذاشتم.
با آغاز سال تحصیلی جدید در مهر 1399 
و تجربه‌ای که در سال گذشته کسب کرده 
بودم، آمادگی و اطلاعاتم نســبت به ضعف 
و قوت یادگیری در فضای مجازی بیشــتر 
شــده بود و همین در ارتباط‌برقرارکردن با 
دانش‌آموزانی که هیچ پیش‌زمینه‌ی ذهنی 
نسبت به آن‌ها نداشتم، کمک شایانی كرد.

  يعني در سال تحصيلي جديد كار را 
بهتر شروع كرديد؟

بله. در پانزدهم شهریور، در گام نخست، 
بعــد از معرفــی خــودم، از دانش‌آموزان 
خواستم خودشان را در قالب فیلمی کوتاه 
معرفی کنند و علاقه‌ها و مهارت‌های خود 
را بیان کننــد. این فعالیت دانش‌آموزمحور 
در شــناخت تفاوت‌های فردی و آشــنایی 
با روحیه‌ی حســاس آن‌ها بــه من كمك 

فراواني كرد. 
در گام دوم دانش‌آمــوزان را به گروه‌های 
پنج‌نفره تقســیم کردم و به‌تناسب گروه‌ها، 
پنج گروه تکلیف نیز ساختم. برای هر گروه 
»معلمی‌ــار« یا همان »همی‌ارمعلم« انتخاب 

کردم تا مشارکت بچه‌ها پررنگ‌تر شود.

 محتواهاي درسي را چطور تدريس 
مي‌كرديد؟

در تدریــس درس ریاضــی، بــا تهیــه‌ی‌ 
تخته‌سیاه و لوازم موردنیاز تدریس، فضایی 
را همچــون کلاس واقعــی ایجــاد کردم. 
از تدریــس فیلم‌برداری می‌شــد و فيلم‌ها 

خانم رضايي از 
دانش‌اموزانش مي‌گويد. 

عكاس: اعظم لاريجاني
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مــاه رمضان، در شــروع کلاس 
مجازي، حتماً برايشــان سوره‌ای 
کوتاه مي‌فرستادم که خود بچه‌ها 
‌آن را خوانــده بودنــد. در پایان 
تلاوت  را  آیت‌الکرسی  هم  کلاس 

می‌کردیم.
در مناســبت‌های گوناگون زنگ 
شادانه داشــتیم که با هماهنگی 
مدرســه و انجمن اوليا و مربيان، 
ساعتی شاد و خوش را در دوران 
کرونا برای بچه‌ها ایجاد می‌کردم؛ 
مثل روز دانش‌آموز، شب یلدا، روز 

مادر و روز پدر.
بهی‌ادماندنی  و  شــاد  برنامه‌ها‌ي 
برايشــان تدارک می‌دیدم؛ مثلًا 
روز مادر با عکسِ بوسیدن دست 
مادرانشــان، فيلمي برای 
همه‌ی مــادران کلاس 
ســاختیم. روز پدر 
نیز با تكرار همين 
كلاس  ، مــه نا بر

شادي ساختيم.

که بسیار متنوع بودند؛ مثلًا صوت پرسش 
از ضرب ۷ و ۸ و ۹ یا صوت پرسش‌وپاســخ 
درس علوم یا گفتن امــا به بزرگ‌ترها، و 

پیداکردن کلمات سخت.
بعد از ارائه‌ي تکلیفِ هر روز، عکس‌نوشته‌ای 
که پیامی اخلاقی در بر داشــت، به اســم 

سخن آخر ارسال می‌شد.
با برچســب )اســتیکر(  تمام زنگ‌هــا را 
مخصــوص یا عکس مخصــوص در کلاس 
اعــام می‌کردم. حتی بچه‌ها خودشــان با 

عکس‌های من برچسب مي‌ساختند.
شــب یلدا بچه‌ها با هنرهایی که بلد بودند، 

برای کلاس فیلم تهیه مي‌کردند.
تمــام تلاشــم را می‌کردم تا بچه‌ها شــاد 
باشــند، گاهي عصرها معما و ســؤال‌های 
هوش و آخر شــب قصه‌ی شــب برايشان 
مي‌فرســتادم تا به رفع استرس و ناراحتی 

خانواده‌ها و بچه‌ها کمکی کرده باشم.

 با اين وصف تابســتان را به خوبي 
استراحت كرديد؟

نخيــر. حتی در تابســتان هــم آموزش را 
تعطیل نکردم. هفته‌ای یک روز در ساعتی 
ریاضی خود  اشــکال‌های  بچه‌ها  مشخص 
را می‌فرســتادند کــه با عکــس و صوت 

پاسخگوی آن‌ها بودم.

 دلیل موفقیتتان در تدریس و ارتباط 
با دانش‌آموزان را در چه مي‌دانيد؟

آنچــه باعث شــده اســت از کارم رضایت 
قلبی داشــته باشــم، درک متقابل من از 
اولیایشان بوده است. سعی  دانش‌آموزان و 
کــردم با شــعر، کار گروهــی و زنگ‌های 

شادانه شادی را تقدیمشان کنم. 
من اکثر وقت‌ها ســعی کردم از بچه‌ها یاد 
بگیــرم؛ از اخلاق خوب و برنامه‌های خوبی 
که اســتفاده می‌کردند. از همــه مهم‌تر، 

هیچ‌وقت از بالا به آن‌ها نگاه نمی‌کردم.

 پایه‌ي چهارم نسبت به پایه‌های 
دیگر چه ویژگی‌هايي دارد؟

پایه‌ي چهارم بسیار حساس است، 
هــم از نظر درســی و هم از نظر 

این  در  دانش‌آمــوزان  عاطفی. 

ســن تا حدی بــه بلوغ فکری می‌رســند. 
روحیه‌ي حساس و زودرنجی دارند که باید 
خیلی حواســمان به آن‌ها باشــد تا لطمه 

نخورند. باید به آن‌ها اعتماد کرد.

 اگر كمي عقب‌تر برگردید و بار دیگر 
فرصت انتخاب شغل داشته باشید، آيا 

معلمی را انتخاب می‌کنید؟ چرا؟
 رشته‌ي تحصيلي من تجربی بود و دوست 
داشتم ماما بشوم، ولی وقتی در دانشگاه و 
رشــته‌ي ابتدايي قبول شدم، متوجه شدم 

چقدر این رشته را دوست دارم.
اگر عقب برگردم، دوباره معلمی را انتخاب 
می‌کنم، چون عاشق بچه‌ها هستم. بچه‌ها 
دل پاک و مهربانــی دارند، لذت می‌برم به 
آن‌ها خدمت کنم و راهشان را هموار کنم. 

معلمی شغل نیست، هنر است.


